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برنامه ريزى اجتماعى و توسعه نامتعادل شهرى
دكتر محمود جمعه پور/ دانشيار برنامه ريزى اجتماعى دانشگاه علامه طباطبايى

مقدمه
در اين مطالعه، نگاه سيستمى به واقعيت شهر هم در شناخت، تجزيه 
به  اجزاء  اين  پيوند  و  تركيب  تفكيك عناصر سيستم شهر و هم در  و 
عنوان يك كل ارگانيك مى تواند به ما كمك نمايد. اين شيوه ي نگرش 
قابليت تعميم قانونمندى هاى سيستمى بر شهر و تبيين واقعيت هاى شهر 
ارزيابى درجه ي تناسب  بر مبناى آن را فراهم و بسترى مناسب براى 
ابعاد اجتماعى، فضايى و كالبدى آن عرضه  و كيفيت وضعيت شهر و 

مى دارد. 
تركيبى  كالبدى  اقتصادى و  اجتماعى،  پديده ي  به عنوان يك  شهر 
عوامل  اين  تركيب  چگونگى  و  مى گذارد  نمايش  به  را  عوامل  اين  از 
مى تواند به شكل-گيرى فضاى شهرى مطلوب و مناسب يا ايجاد فضاى 
شهر  كالبدى  فضاى  بيانجامد.  نامناسب  كالبدى  و  اقتصادى  اجتماعى 
به عنوان بستر و فرم فيزيكى جامعه از محتوا يا جريان هاى اجتماعى، 
اقتصادى و فرهنگى شهر تأثير مى پذيريد و با سازماندهى فضاى فيزيكى 
كالبدى  فضاى  طراحى  و  معمارى  اينكه  براى  مى گذارد.  تأثير  آن  بر 
بايستى كالبد  باشد،  اجتماعى شهر داشته  بر جريان  تأثير مثبتى  بتواند 
مناسب براى تقويت ساختارهاى اجتماعى و تقويت رفتارهاى اجتماعى 
شهروندان متناسب با فرهنگ بومى جامعه را فراهم نمايد. اگر فرهنگ 
ايرانى فرهنگى دو بعدى است و داراى ظاهر و باطن است، اين دوگانگى 
فرهنگى در معمارى مناسب منعكس مى شود. (مير ميران و ديگران، 
كيفيت  تأمين  در جهت  اجتماعى  معمارى  ديگر  عبارت  به   ( آبادى23 
بالاتر زندگى عمل مى كند و كيفيت براساس مجموعه اى از خواسته هاى 
اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و روانى تعريف مى شود و تنها بعدى از آن 
را شاخص هاى مادى تشكيل مى دهد. براى درك بهتر رابطه بين اشكال 
فضايى و فرآيندهاى اجتماعى در سال هاى گذشته، روش هاى تحليل 

فضايى متنوعى ابداع و توسعه پيدا كرده است.(جمشيدى 1382: 21)
نمود  و  تركيب عوامل و عناصر مختلف در طول زمان  برآيند  شهر 

فضايى و مكانى اين عوامل در عرصه ي فضاى جغرافيايى است. شهر هر 
چند محصول يك روند زمانى و شكل گيرى و تكوين تدريجى است، ولى 
در عين حال يك واقيت ديناميك و در حال شدن است كه تحليل آن در 
هر برهه ي زمانى بايد بر اساس شرايط حاكم در همان زمان مورد توجه 
قرار گيرد. به عبارت ديگر واقعيت موجود شهرها در هر زمان محصول 
زمان خويش و شرايط حاكم بر آن است و بر همين اساس نيز بايد مورد 
تحليل قرار گيرد. بسيارى از جامعه شناسان، برنامه ريزان و جغرافيدانان 
شهرى نظير پيتر هال معتقدند كه مسائل اجتماعى، اقتصادى و كالبدى 
شهرها بازتابى از تسلط ارزش هاى ويژه، ايدئولوژى ها و شكل بندى هاى 
اجتماعى و سياسى است. (Hall 1984: 42) امروزه عدالت اجتماعى، 
كيفيت دسترسى مردم شهرها به نيازهاى اساسى، حوزه هاى اجتماعى و 
خلق فضاهاى فيزيكى و اجتماعى، از موضوعات مورد توجه در مطالعات 
و حكومتى  سياسى  اقتصاد  اقتصادى،  با سيستم هاى  كه  است  شهرى 
از  تحليل  و  بررسى  گونه  هر  در  (شكويى 1373: 10)  مى خورد.  پيوند 
مسائل شهرى و ابعاد اجتماعى شهر بايد عامل زمان لحاظ شده و تحليل 
و ارزيابى مسائل بر مبناى آن مورد توجه قرار گيرد. چنانكه در تحليل 
وضع موجود فضاى كالبدى، معمارى و شهرسازى شهر تهران، نيازها، 
و  گيرد  قرار  توجه  مورد  بايستى  امروز  جامعه ي  كيفيت هاى  و  شرايط 
معيار سنجش درجه ي سازگارى فضاى كالبدى به عنوان ظرف با فضاى 
اجتماعى به عنوان مظروف، نيازها و آرمان هاى اجتماعى جارى در زمان 

حال است. 
عوامل  تركيب  از  برآيندى  شهرى  پايدار  توسعه ي  شهرى:  پايدارى 
مختلف اجتماعى، اقتصادى، كالبدى و محيطى است كه تنها زمانى كه 
بين اين عوامل پيوندى متناسب شكل بگيرد، مى تواند برقرار شود. فضاى 
كالبدى و فيزيكى شهر كه براساس تركيبى از كاربرى زمين، كيفيت هاى 
زيست محيطى و حمل ونقل تعريف مى شود، در ارتباط با حيات شهرى، 
عناصر اجتماعى و اقتصادى و سازمان شهرى، تعيين كننده ي پايدارى 
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فضاى شهرى است. معمارى و شهرسازى در ارتباط متقابل با هر يك 
از اين عوامل و عناصر شكل دهنده ي فضاى شهرى بايد بتواند تناسبى 
موزون را ايجاد كند كه در جهت تعادل و سازگارى باشد. در اين صورت 
عملاً سيستم شهرى در جهت توسعه ي پايدار عمل كرده است. در اين 
رابطه اين سؤالات مى تواند مطرح شود كه پاسخ مثبت به آنها معرف 

تناسب فضاى كالبدى از جنبه ي اجتماعى و توسعه ي پايدار خواهد بود.
آيا بين فضاى كالبدى و اجزاء و عناصر معمارى شهر با عوامل محيطى 

تناسب وجود دارد؟ 
آيا بين فضاى كالبدى و معمارى شهر با عوامل اجتماعى وجود دارد؟ 
عوامل  با  شهر  معمارى  عناصر  و  اجزاء  و  كالبدى  فضاى  بين  آيا 

اقتصادى تناسب وجود دارد؟ 

فضاى كالبدى و عدم تعادل اكولوژيك
يك توافق اصولى در سطح بين المللى در مفهوم پايدارى و مؤلفه هاى 
تشكيل دهنده ي آن شامل عوامل زيست محيطى، اقتصادى، اجتماعى و 
ساختار سازمانى وجود دارد. (Pezzoli, K. 1996) با رشد و گسترش 
سو  يك  از  اخير  سال هاى  در  تهران  جمله  از  بزرگ  شهرهاى  سريع 
قابليت هاى زيست محيطى مورد بى توجهى قرار گرفته است و از سوى 
ديگر رشد شتابان و بدون برنامه، محيط زيست طبيعى شهر را در خطر 
تهديد و نابودى قرار داده است. عدم رعايت الزامات اقليمى در معمارى 
موجود كه باعث هدر رفت انرژى و افزايش انرژى ضعيف شده در فضاى 
 - روانى  تنش  بالارفتن  و  هزينه ها  افزايش  محيطى،  آلودگى  شهرى، 

اجتماعى يا آنتروپى مثبت شده است، از جمله موارد قابل ذكر است. 
بر هم  آن  اكولوژيكى  واقعيت  و  ميان شهر  تعادل  تهران كنونى  در 
زيست  با عوامل  اندازه ي شهر  و  بين شكل  تعادلى  است. هيچ  خورده 
محيطى مانند هوا، آب، زمين، پوشش گياهى و ... وجود ندارد. آلودگى 
بيش از اندازه ي هواى تهران، كمبود آب و اختصاص منابع آب دشت هاى 
روى  شهر  از  وسيعى  بخش  استقرار  شهر،  آبى  نياز  تأمين  به  پيرامون 
گسل و زمين هاى با شيب نامناسب و كمبود فضاى سبز نمونه اى از بر 
ناپايدارى شرايط زيست محيطى  اكولوژيك شهر و  هم خوردن تعادل 
بالا  را به همراه دارد.  اقتصادى  اجتماعى و  ناپايدارى شرايط  است كه 
بودن ميزان آسيب پذيرى در مقابل حوادث طبيعى مانند زلزله، سيل و 
سايرحوادث طبيعى، عدم سازگارى ميان فرم شهر با شرايط طبيعى، از 
بين رفتن ديد و منظر طبيعى، كمبود هواى پاك و استفاده ي نامطلوب 
ناپايدارى  از  نمونه هايى  فراغت  اوقات  گذران  در  محيطى  توان هاى  از 
زيست محيطى در وضعيت موجود شهر تهران و بر هم خوردن تعادل 

اكولوژيك آن است.
براى رسيدن به وضعيت مطلوب توجه به اين عوامل مورد تأكيد قرار 
مى گيرد، شرايط موجود، پتانسيل ها و محدوديت ها. اما آنچه روشن است، 

به وضعيت  نمى تواند رسيدن  تنهايى  به  اين عوامل  به  نسبت  شناخت 
مطلوب را تضمين نمايد. عامل مهم تر و تعيين كننده تر نحوه ي نگرش 
به موضوع شهر و مسائل شهرى است. همچنان كه واقعيت هاى فضايى 
و اجتماعى هر دو در ارتباطى متقابل تحقق مى يابند، براى هدايت اين 
تحقق نيز مى بايست عوامل شكل دهنده و مشروط كننده از دو سوى، 
مورد شناسايى و استفاده قرار گيرند و كوشش شود زبان مشتركى ميان 
فيزيكى  نگرش صرفاً  و  معمارانه  ديدگاه  آيد.  وجود  به  نگرش  دو  اين 
ناكافى است.  براى شناخت مسائل شهرى  معماران و طراحان شهرى 
طرح مسائل اجتماعى توسط جامعه شناسان و اقتصاددانان نيز بدون طرح 

مسائل مربوط به فضا و كالبد نمى تواند شناخت كاملى از شهر باشد. 
مسئله اينجاست كه فرآيندهاى اجتماعى و اشكال فضايى در ذهن ما 
و نه در واقعيت به طور عمده از يكديگر متمايز هستند و موضوع پر كردن 
ناسازگار مسئله ي  به ظاهر متمايز و  اين دو روش تحليل  بين  شكاف 
اصلى است. ما در ذهنمان شهر و واقعيت هاى آن را تجزيه مى نماييم 
پاسخ  يافتن  در صدد  آموخته ايم،  كه  روش هايى  و  آموزه ها  براساس  و 
مناسب براى آن هستيم؛ در حالى كه در واقعيت فرآيندهاى اجتماعى، 
اقتصادى، فضايى و كالبدى يك عينييت يكپارچه هستند. بر مبناى چنين 
ديدگاهى اكثر تصميم گيرى ها درباره ي سازماندهى شهر و منطقه، تابع 
برخوردهاى لحظه اى و روزمره بوده، يا هنگامى كه مسئله به حادترين 
درجه ي ممكن رسيده، به رفع و رجوع آن پرداخته شده است. تا جايى 
كه شهرسازى امروزه تا حد تصميم گيرى مراجع قدرت تغيير ماهيت داده 
است و به جاى حركت به سوى روش هاى مشخص علمى در دايره ي 
تصميات موضعى و انتزاعى گرفتار آمده است. فقدان نگرش سيستمى به 
شهر و مسائل شهرى و مهم تر از آن نبود ساختار سازمانى و مديريتى كه 
بتواند در چارچوب چنين ديدگاهى عمل نمايد، سرچشمه ي بسيارى از 

مسائلى است كه عرصه ي كالبدى و اجتماعى شهر با آن روبرو است. 
 فضاى فيزيكى و كالبدى شهر نبايد به صورت اجسامى بى جان كه 
فرآيند اجتماعى در درون آنها جريان مى يابد در نظرگرفته شوند، بلكه 
فضاى كالبدى عناصرى محسوب مى شوند كه خود حاوى فرآيندهاى 
اجتماعى هستند، همان طور كه فرآيندهاى اجتماعى خود فضايى هستند 
و داراى بعد كالبدى مى باشند. بهترين راه شناخت نفوذ متقابل فرآيندهاى 
اجتماعى و اشكال فضايى است كه نتيجه ي عمل انسان است و تنها از 
طريق بررسى و شناخت كاركردهاى اجتماعى قابل حل است. بر اين 
اساس پيش بينى آينده و وضعيت مطلوب يك سيستم شهرى، مستلزم 
ارزشيابى واقع گرايانه سمت  اجتماعى و  تغييرات  فرآيند  شناخت عميق 
تكامل نظام اجتماعى به طور كلى است. (هاروى 1376: 92) شهر و آن 
هم شهرى مانند تهران بى شك پديده ي پيچيده اى است كه محصول 
فرآيندهاى  هدايت  است.  فضايى  و  اقتصادى  اجتماعى،  فرآيندهاى 
و  پيچيدگى  اين  درك  نيازمند  مطلوب  آرمان هاى  سوى  به  اجتماعى 
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تبيين عوامل سازنده، ساخت و سازوكار آن است. همچنانكه هر نظريه ي 
عامى درباره ي شهر بايد به نوعى فرآيندهاى اجتماعى موجود در شهر 
را با شكل فضايى كه شهر به خود مى گيرد، پيوند دهد. از سوى ديگر 
اين پيوند اجتماعى و فضايى بايد در ظرف زمان و به عنوان مسئله اى 
گرفته  نظر  در  ثابت  و  ايستا  موضوعى  به شكل  نه  و  پويا  و  ديناميك 

شود. 

درك مفهوم فضاى كالبدى و اجتماعى:
انتخاب و تدوين يك سياست مناسب و پيش بينى ملزومات آن وابسته 
به مطالعه ي توأم و ميان رشته اى فرآيندهاى اجتماعى و اشكال فضايى 
در سيستم شهرى است. به طور كلى براى درك بهتر پديده ي شهر و 
جامعه ي شهرى، تدوين مفهوم مناسبى از فضا ضرورى است. هنگامى 
كه دريافتيم فضا چيست، آن گاه مى توانيم با تطبيق دادن ادراك خود، از 
رفتار انسانى با مفهوم كلى چنين فضايى در تحليل پديده ي شهر پيش 

برويم.
فضا به خودى خود نه مطلق است، نه نسبى و نه ارتباطى، بلكه بسته 
به شرايط مى تواند يكى از آنها و يا در آن واحد تمام آنها باشد. معنى 
اين حرف آن است كه براى تحليل فضاى كالبدى و معمارى شهر، نبايد 
آن را با ابزارهاى معمارانه سنجيد، بلكه بايد آن را در ارتباط با فضاى 
اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى مورد ارزيابى قرار داد. حتى در 
عامل  ايستايى  برابر  در  زمان  در  اجتماعى  عامل  پويايى  سنجش  اين 
پيوند ميان عامل ديناميك  برقرارى  قرار مى گيرد كه  فيزيكى و كالبد 
اجتماعى و عامل استاتيك فضاى كالبدى كارى بس دشوار و پيچيده 
است. بنابراين مسئله ي ساختن مفهومى از فضا تنها مى تواند از طريق 
فضا  سؤال  صورت  اين  در  شود.  حل  آن  با  ارتباط  در  و  انسان  عمل 
اين سؤال مى دهد كه چرا و چگونه است كه  به  را  چيست جاى خود 
پراتيك هاى متفاوت انسانى و اجتماعى باعث پيدايش و كاربرد مفاهيم 
متمايز فضا مى شود. در همين راستا وبر معتقد است كه بايد برنامه ريزان، 
معماران و طراحان شهرى بيش از پيش از فرآيندهاى اجتماعى آگاهى 
يابند و با پيچيدگى هاى سازمان اجتماعى در پس سادگى ظاهرى آن 
آشنا شوند. چنين نگرشى بايد سيماى كلان شهر امروزى را به موازات 
نظر  در  فرآيندها  آن  توسط  تعيين شده  و  فرآيندهاى جامعه ي شهرى 

 (59 :1964 Webber) .بگيرد
پيدايش  باعث  مى تواند  متفاوت  مالكيت  الگوى هاى  مثال  براى 
بر  متقابل  عمل  عنوان  به  متفاوت  فضاهاى  و  شود  متفاوت  فضاهاى 
الگوى رفتار اجتماعى اثر مى گذارند. چنان كه رابطه ي مالكيت مى تواند 
كنترل  محل  كه  فضايى  يعنى  شود،  مطلق  فضاى  پيدايش  باعث 
انحصارى است يا فضاهاى خصوصى، حال آنكه جابجايى افراد، كالاها، 
انجام مى پذيرد. عوامل جمعيتى،  خدمات و اطلاعات در فضاى نسبى 

بازار و خدمات شهرى به عنوان عوامل واقعى در سيستم شهرى ظاهر 
مى گردند و باعث مى شوند فضاى ارتباطى به عنوان يكى از مهم ترين 
وجوه كاركرد اجتماعى انسان مفهوم يابد كه نيازمند فضاهاى عمومى 
براى شكل گيرى ارتباط و تعامل اجتماعى است. شناخت شهر و شكل 
فضايى فرآيندهاى اجتماعى متضمن درك اين مطلب است كه چگونه 
فعاليت انسان نياز به مفاهيم فضايى ويژه اى را خلق مى كند و چگونه 
پراتيك اجتماعى روزمره به آسانى ما را در حل معمارى مربوط به فضا و 

رابطه ي ميان فرآيندهاى اجتماعى و اشكال فضايى يارى مى دهد.
مسئله ي اصلى كه بايد در اينجا بر آن تأكيد شود اين است كه؛ تنها 
چارچوب مفهومى مناسب براى درك فضاى شهرى، چارچوبى است كه 
توأمان شامل تخيل اجتماعى و جغرافيايى باشد. ما بايد رفتار اجتماعى را 
با شيوه اى كه بر حسب آن شهر شكل جغرافيايى مشخص، يعنى شكل 
فضايى مشخصى به خود مى گيرد، ربط دهيم. بايد تشخيص دهيم كه 
هر شكل فضايى خاص، پس از موجوديت يافتن، گرايش به نهادى شدن 
فرآيند  آتى  به رشد  تعيين و جهت دهى  به  نيز گرايش  از جنبه هايى  و 

اجتماعى دارد.
هر  دارند.  متقابل  ارتباط  هم  با  اجتماعى  فضاى  و  كالبدى  فضاى   
فضاى اجتماعى، فضاى كالبدى خاص خود را طلب مى نمايد و هر فضاى 
كالبدى بر جريان اجتماعى و هدايت آن تأثير مى گذارد. براى رسيدن به 
ساخت معمارى و كالبدى مطلوب تنها توجه به جنبه ي اجتماعى كافى 
تحليل  مورد  عميق  طور  به  را  اجتماعى  فرآيندهاى  بايد  بلكه  نيست، 
قرار داد و شناخت كاملى نسبت به آن پيدا كرد؛ تا بتوان مسير آينده ي 
سيستم را پيش بينى نمود و براساس آن بستر كالبدى مناسب را آماده 
كرد. در غير اين صورت طراحى و معمارى شهرى به عنوان پردازنده ي 
فضاى كالبدى، به جاى نقش پيشگيرى و هماهنگى با جريان اجتماعى 
و هدايت آن در بستر از قبل فراهم شده، نقش تسكين دهنده ي درد پس 
از بروز و دنباله روى از مشكلات شهرى را خواهد داشت و نمى تواند به 

عنوان بستر كالبدى، جريان اجتماعى را در مسير درست هدايت كند.

تعادل در سيستم شهر: 
جريان  و  حيات  شكل گيرى  بستر  عنوان  به  شهر  كالبدى  سيستم 
اجتماعى شهر و عرصه ي فعاليت هاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و 
سياسى نقشى مهم و تأثيرى متقابل بر ساير سيستم ها و فضاهاى شهرى 
دارد. عدم تعادل در سيستم كالبدى باعث تشديد، عدم تعادل اجتماعى و 
تداوم آن مى شود و براى ايجاد تناسب در فضاى كالبدى و معمارى شهر 

نيازمند به شناخت ريشه هاى بروز اين عدم تناسب هستيم.
نشان مى دهد كه سازوكارهاى سيستم  تهران  در شهر  كنونى  روند 
در  درآمد،  بازتوزيع  و  كالبدى  ساخت  و  معمارى  بازتوليد  در  شهرى 
بى عدالتى  و  نابرابرى  سبب  كه  مى كنند  عمل  نحوى  به  فعلى  شرايط 
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بيشتر و عدم تناسب فضايى بيشتر مى شوند. اگر اين گرايش معكوس 
نشود يا اصلاح و كنترل مؤثرى بر روند آن اعمال نگردد، آن طور كه 
رفت.  خواهيم  پيش  شديدتر  تعادل  عدم  و  تعارض  سمت  به  پيداست 
يك جامعه ي نامتعادل سيستمى ناپايدار و دچار بى نظمى فزاينده است 
بدتر  پيش مى رود. مسئله ي  بدتر شدن  به سمت  آن  در  كه همه چيز 
شدن وضعيت و گرايش به سمت شرايط نامطلوب تر در شهر تهران از 
يكسو و تاحدى مى تواند يك مسئله ي اكولوژيكى باشد. بالاخره فضاى 
جغرافيايى و محدوده ي سرزمينى تهران ظرفيت اكولوژيكى مشخص يا 
آستانه ي تحمل اكولوژيك معينى دارد. اين آستانه تاحدى نيز مى تواند 
خود را با شرايط فراتر از آستانه ي تحمل تطبيق دهد. شايد همان طور 
از سويى  كه  اين  ما ضمن  واقع  در  مى گويد   (Mishan) ميشان  كه 
گستره اى از امكانات را در پيش رو داريم، از سوى ديگر با سرعت بيشترى 
در حال نابودى آن امكانات هستيم. اين روند در نبود يك كنترل مؤثر بر 
سازمان يابى اجتماعى و فضايى در داخل سيستم شهرى، مى تواند شهر را 

به سمت نامناسب تر شدن فضاى كالبدى و اجتماعى آن سوق دهد. 
تعادل اجتماعى در سيستم شهرى؛ سيستم شهرى مطلوب در جامعه اى 
تحقق مى يابد كه در ساخت آن برابرى، به مراتب بيش از آنچه وجود 
دارد، موجود باشد. قسمت اعظم تحليل ما از سيستم شهرى براساس 
تحليل تعادل در بخش هاى مختلف سيستم شهرى است. سؤال اصلى 
اين است كه قسمت هاى مختلف يك سيستم شهرى با چه سرعتى خود 
در  تغيير سيستم شهرى  مى سازد.  سازگار  وقوع  حال  در  تغييرات  با  را 
سال هاى اخير با سرعت زيادى صورت گرفته است. ولى شواهد زيادى 
در دست است كه نشان مى دهد فرآيند انطباق با سرعت بسيار كمتر و 
در زمان طولانى ترى جريان يافته است. از طرف ديگر اجزاى مختلف 
سيستم شهرى توانايى هاى متفاوتى براى سازگارى دارند. بعضى عناصر 
تغييرات  به  تغييرات حساس ترند و بلافاصله  به  سازمان شهرى نسبت 
بطئى تر  و  بعضى ديگر كندتر  پاسخ مى دهند، حال آن كه عكس العمل 
است. تفاوت در سرعت اجزاى مختلف سيستم شهرى در سازگارى با 

اين سيستم وجود  ذاتى در  افتراق  نوعى  معنا است كه  بدين  تغييرات، 
دارد كه باعث مى شود در هر مقطع زمانى با يك سيستم نامتعادل روبرو 

شويم. (هاروى 1376: 45)
بنابراين تفاوت در سرعت سازگارى با تغييرات مى تواند يكى از عوامل 
ماهيت  دليل  به  معمارى  و  كالبدى  فضاى  باشد.  تعادل  عدم  افزايش 
برخوردار  تغييرات  روند  با  سازگارى  در  كمترى  از سرعت  آن،  ايستاى 
تغيير  بيشترى  سرعت  با  فرهنگى  و  اجتماعى  فضاى  مقابل  در  است، 
مى كند. اين تفاوت بين دو بخش باعث افزايش عدم انطباق ميان فضاى 
كالبدى و اجتماعى مى شود، ضمن اينكه هر فضا حتى زمانى كه تلاش 
مى كند با تغييرات همراه شود، تعارضاتى را با محيط اكولوژيك و بومى 

به همراه دارد. 

سازمان يابى فضايى و فرآيندهاى اجتماعى:
سازمان دهى مطلوب فضا و توزيع مناسب عناصر، امكانات و خدمات 
اجتماعى  و  تعادل هاى فضايى  تعديل عدم  به  تاحدى  شهرى مى تواند 
در سطح شهر تهران كمك نمايد و به انسجام اجتماعى بالاتر در شهر 
منجر شود. فضاى فيزيكى در شهر و ساختمان آن را مى توان در قالب 
مفاهيمى از جمله؛ نقطه مانند (مدرسه، بيمارستان، خرده فروشى و ...)، 
خط مانند (خطوط ارتباطى و ...)، سطح مانند (زمين، محله و ناحيه و...) 
اين عناصر  ميان  تعادل  بررسى كرد.   (... و  (ساختمان ها  مانند  و حجم 
مى تواند به تسهيل در كاركرد فرآيندهاى اجتماعى منجر شود. فضاى 
كالبدى به طور كامل توان سازگارى با فرآيندهاى اجتماعى را ندارد و از 
سوى ديگر نيازهاى اجتماعى نيز با هر شكلى از فضاى كالبدى سازگار 
نيستند. بنابراين شكل فضايى مطلوب و بهينه، رسيدن به سازشى مؤثر 
قابل  آسانى  به  البته  اجتماعى است كه  ميان فضاى كالبدى و فضاى 

دستيابى نخواهد بود. 
صورت  به  شهر  مديريتى  و  اجتماعى  كالبدى،  فضاى  سازمان دهى 
مطلوب مى تواند تلاشى در راه كاهش تعارض فضاى كالبدى و محتواى 
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داشته  مى تواند  متعددى  عملكردهاى  سازمان يابى،  باشد.  آن  اجتماعى 
باشد، مسئله ي اصلى يافتن سلسله مراتبى است كه بتواند اين عملكردها 

را به شكل بهترى انجام دهد. 
(مثل  گيرد  انجام  شهر  كلان  سطح  در  بايد  عملكردها  از  بعضى 
سطح  در  مى توانند  ديگر  بعضى  آن كه  حال  حمل ونقل)،  برنامه ريزى 
محلى صورت پذيرند (مثل مكان مدرسه، يا مهد كودك). پس مسئله ي 
نخست يافتن نوعى سازمان يابى است كه بتواند پاسخگوى اين سلسله 
مراتب عملكردها باشد.(هاروى 1376: 82) مسئله ي دوم انتخاب سازمانى 
است كه به اندازه ي كافى انعطاف پذير باشد تا بتواند به رشد اجتماعى و 
اقتصادى شهر، اثرات اجتماعى و فضايى گسترش يابنده، تغييرات روابط 
فضايى و غيره پاسخ دهد. اگر اين سازمان به اندازه ي كافى انعطاف پذير 
نباشد، خود به خود به مانعى در راه حل مشكلات شهرى و رشد متعادل 
و مطلوب شهر تبديل خواهد شد. هر چند سعى مى شود مباحث مربوط به 
مكان يابى فعاليت ها و خدمات و سطح بندى هاى فضايى عمدتاً براساس 
روش ها و الگوهاى علمى انجام شود، ولى عدم توجه به نيازهاى واقعى 
مردم و گروه بندى هاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، قومى و ... مى تواند 
اين شيوه هاى از بالا به پايين و جداى از جريان واقعى جامعه را ناكارآمد 
نمايد. يك سازمان يابى مناسب كه در آن از طريق درگير ساختن مردم 
جامعه  واقعى  خواسته هاى  شهرى،  مديريت  و  توسعه  رشد،  فرآيند  در 
مورد توجه قرار گيرد، در كاهش تعارض و به حداكثر رساندن هماهنگى 

گروهى و كارآيى بسيار مفيد واقع مى شود.
منطقه بندى مسكن و قيمت زمين: نابرابرى در دسترسى به مسكن 
و توان نابرابر گروه هاى مختلف اجتماعى به همراه سلطه ي دلالان و 
زمين خواران بر مسكن در شهرهاى بزرگ از جمله در تهران، بر وضعيت 
است.  افزوده  كاربرى ها  تناسب  عدم  و  مسكن  مسئله ي  نامطلوب 
برنامه ريزى دقيق براى استفاده  منطقه بندى مسكن و زمين شهرى و 
از زمين شهرى و از جمله ذخيره ي زمين براى تأمين نياز كاربرى هاى 
زمين هاى  از  استفاده  هنگام  است.  شهرى  خدمات  تامين  و  عمومى 
شهرى منطقى است كه زمين براى مصارف ويژه اى در نظرگرفته شود 
از زمين هاى شهرى جلوگيرى گردد.  بهره بردارى هاى غيرمنطقى  از  و 
به سبب محدوديت زمين شهرى، از طريق منطقه بندى از اتلاف زمين 
شهرى جلوگيرى مى گردد و فعاليت ها و خدمات شهرى در جاى ويژه اى 
مسلط  شهرى  زيست  محيط  بر  اكولوژيك  نظم  يك  و  مى گيرد  قرار 
مى شود، تا براى مثال صنايع آلوده ساز در مجاورت مدارس و دانشگاه ها 
و  نگيرد  قرار  مسكونى  محدوده ي  در  تجارى  بخش  يا  نشود،  ايجاد 
مسكونى  واحدهاى  فضاى  و  چشم انداز  مرتفع،  ساختمانى  بلوك هاى 
منطقه بندى  اين رو  از   (248  :1373 (شكويى  نبرد،  بين  از  را  طبقه  دو 
زمين هاى شهرى براى مطلوبيت بخشيدن به محيط زيست شهرى به 
وجود مى آيد. منطقه بندى بهترين روش استفاده از زمين شهرى در سطح 

و ارتفاع است كه در بسيارى از موارد مى تواند به توزيع مطلوب كاربرى ها 
و كنترل روند استفاده از زمين و ايجاد تعادل در كاربرى هاى مؤثر باشد.

تأثيرات بازتوزيع تغيير محل فعاليت ها و كاربرها: شهرهاى بزرگ و 
مركزى مانند تهران در دهه هاى اخير با سرعت بسيار زيادى رشد كرده اند 
و اين رشد سبب تحولات و تغييرات مهمى در شكل فضايى آنها شده 
است. به همين دليل نوعى تجديد سازمان در مكان و توزيع فعاليت هاى 
گوناگون در سيستم شهرى به چشم مى خورد. ساده انگارى است اگر اين 
تغييرات را طبيعى و در جهت درست بدانيم و آنها را تظاهرات نحوه ي 
آن  مانند  و  تقاضا  الگوى  تغيير  تحولات،  با  شهرى  سيستم  سازگارى 
انحاء  به  شهر  فضايى  در شكل  سازگارى هايى  چنين  بگيريم.  نظر  در 
گوناگون موجب بازتوزيع درآمد در سطح شهر مى شود و هميشه اين باز 
توزيع به ضرر طبقه ي ضعيف و به نفع طبقه ي داراى قدرت و ثروت و 

در نتيجه افزايش عدم تعادل در ساختار شهر است.
در  تغيير  معناى  به  شهر،  در  اقتصادى  فعاليت  يك  مكان  تغيير 
در  تغيير  معناى  به  مسكن  مكان  تغيير  است.  اشتغال  فرصت هاى 
فرصت هاى سكونت است. هر دوى اين تغييرات به نوبه ي خود به معناى 
تغيير در هزينه ي حمل ونقل است. تغيير در هزينه ي حمل ونقل نيز به 
به فرصت هاى شغلى محل سكونت  بر هزينه ي دسترسى  طور مسلم 
تأثير مى گذارد. در شرايط طبيعى اين بازتوزيع به نفع طبقه ي ثروتمند 
و به ضرر طبقه ي كم درآمد است و نيازمند به مداخله ي دولت است. 
براى مثال ارزش حقوق مالكانه در شهر در طول زمان هاى نسبتاً كوتاه 
مى تواند تغيير كند. اين تغييرات مى تواند زاده ي رشد جمعيت، تغيير در 
تسهيلات محلى، تغيير سليقه ها، تغيير سياست سرمايه گذارى يا ساير 

عوامل باشد.
تغييرات  اين  از  حاصل  مثبت  پيامدهاى  هميشه  است  روشن  آنچه 
فقير  طبقه ي  متوجه ي  آن  منفى  پيامدهاى  و  ثروتمند  طبقه ي  نفع  به 
است. چنان كه در مسئله ي خريد تراكم سود آن به نفع گروهى خاص 
و مشكلات آن متوجه ي كل شهر و به ويژه گروه هاى ضعيف تر است. 
خريد تراكم از طرف افراد توانمند، بيمه كردن فرد در مقابل هزينه هاى 
تحميل  و  مالكانه  بهره ي  اختصاص  طريق  از  تغييرات  حاصل  جانبى 

هزينه ها به جامعه است. 
بنابراين براى رسيدن به وضعيت مطلوب و شهر متعادل، لازم است 
با برنامه ي از پيش تهيه  كه دولت در روند تغييرات به طور آگاهانه و 
شده دخالت كند، تا بتواند قبل از بروز بسيارى از مشكلات به پيشگيرى 
و هدايت آنها بپردازد. از سوى ديگر هميشه روند تغييرات به نفع گروه 
تغييرات  از  زيان حاصل  و  با دخالت دولت، سود  بايد  خاصى است كه 
به صورت متعادل بين گروه ها و بخش هاى مختلف شهر تقسيم شود و 
طبقات اجتماعى و فضاهاى شهرى ضعيف تر در اين رقابت مورد حمايت 
قرار گيرد، تا از روند نامتعادل شدن شهر و فضاهاى شهرى جلوگيرى 
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برنامه ريزى اجتماعى و توسعه نامتعادل شهرى

شود. 

نتيجه گيرى: 
وضعيت موجود شهر تهران از نظر زيستى، شرايط مناسبى را براى 
زيست انسان ها عرضه نمى دارد، بلكه برعكس شرايط زيست اجتماعى، 
وضعيت  اين  دارد.  نامطلوب  وضعيتى  شهر  در  اكولوژيكى  و  اقتصادى 
محصول و برآيند دخالت عوامل مختلف در طى چند دهه ي رشد سريع 
يافته  بروز  فرصت  و  تبلور  مشخصى  مكان  در  كه  است  تهران  شهر 
اينكه  بر  موجود علاوه  است كه، شرايط  اين  است  روشن  آنچه  است. 
در خور زندگى انسانى نيست، به سوى بدتر شدن نيز حركت مى كند. با 
گذشت زمان، با فشار بيشتر جمعيت و محدوديت بيشتر منابع اين روند 
به سوى بدتر شدن پيش مى رود. پس لازم است كه به صورت آگاهانه و 
با شناخت كامل نسبت به شهر، چاره اى انديشيده شود و علاوه بر كنترل 
روند بدتر شدن شرايط زندگى در شهر، وضعيت موجود نيز براى ايجاد 
محيط مناسب تر زندگى اصلاح شود. اگر بپذيريم كه بخشى مهم از بروز 
وضعيت كنونى، معلول نبودِ برنامه ريزى از پيش انديشيده شده، فقدان 
شناخت درست و برخورد آگاهانه در برنامه ها، تصميمات و مديريت هاى 
و  تصميم ساز  نهادهاى  و  سازمان ها  هميشه  و  است،  بوده  موجود 
تصميم گير دنباله روى شرايط پيش آمده و تابع شرايط لحظه اى بوده اند تا 
اينكه به پيشگيرى و هدايت جريان هاى شهر بپردازند؛ براى رسيدن به 
وضعيت مطلوب بايد اين روند متوقف و برعكس شود، لازمه ي رسيدن 
به وضعيت مطلوب و ايجاد شهرى سالم، با كيفيت قابل قبول زندگى 
و يك سيستم شهرى متعادل از نظر اجتماعى، اقتصادى، اكولوژيكى و 

كالبدى لازم است كه: 
•  شيوه ي نگرش ما به شهر و مسائل شهرى اصلاح شود، شهر يك 

سيستم يكپارچه ي اجتماعى، اقتصادى، كالبدى و اكولوژيكى است. 
•  اين سيستم در تمامى بخش ها و زيرسيستم ها، يك سيستم انسانى 

است و ماهيت اجتماعى دارد.
بلكه  دارند،  اجتماعى  جنبه ي  شهرى  موضوعات  همه ي  تنها  نه    •

راه حل اجتماعى نيز دارند. 
در  اساسى  تغيير  مستلزم  شهرى  مسائل  و  شهر  به  رويكرد  تغيير    •

نهادها و سازمان هاى تصميم ساز و تصميم گير است. 
•  روند طبيعى سيستم شهرى در جهت افزايش آنتروپى، بى نظمى و 
عدم تعادل است و نيازمند دخالت آگاهانه، هدايت گر و پيشگيرانه است. 

•  برخى از منابع شهرى، همچون منابع اكولوژيك، زمين و آب و هوا 
منابع غير قابل جايگزين هستند. 

مانند  شهرى  محيط  در  انسان  ساخته هاى  و  دخالت ها  از  برخى    •
ساخت وسازهاى فيزيكى پس از ايجاد، براى زمان هاى طولانى حضور 

دارند و به راحتى از شر آنها نمى توان خلاص شد. 

•  مسئله ي زمان و اقدام به موقع در ارتباط با بسيارى از مسائل شهرى 
تعيين كننده است. 

•  انتخاب و تدوين يك سياست مناسب در مرحله ي نهايى وابسته به 
درك فرآيندهاى اجتماعى و شناخت توأم فرآيندهاى اجتماعى و اشكال 

فضايى در سيستم شهرى است. 
•  روند اكولوژيكى شهر روندى از رقابت نابرابر بين گروه ها و بخش هاى 
قدرتمند با گروه هاى و اجزاء ضعيف تر است. براى جلوگيرى از عدم تعادل 
بيشتر و از رده خارج شدن گروه هاى ضعيف تر، دولت ها بايد هميشه به 
عنوان تنظيم كننده ي تعادل، به نفع گروه ها و بخش هاى ضعيف تر در 

اين رقابت مداخله نمايند.
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